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 درس

دوازدهم

پ

رُمان چيست؟
داستان يا ناول ) Novel ( روايتى است منثور كه مبتنى بر جعل وخيال؛ اگر طولانى 
باشد، آن را رُمان و اگر كوتاه بود، آن را داستان كوتاه  مى گويند. در ابتدا رُمان، شعر 

روايتى بود و بعد به تدريج به نثر گراييد و عموميت بيشتر يافت. 
ناول اصطلاح انگليسى است و معادل آن در اكثر زبان هاى اروپايى رُمان  است. اصل 
واژة انگليسى ناول، واژة ايتاليايى» ناولا« به معناى مطلب كوچك تازه است. ناولا كه 
در قرن چهاردهم در ايتاليا مرسوم بود، نوعى قصة كوتاه منثور است كه معروف ترين 

نمونة آن » قصه هاى دكامرون« اثر » بوكاچيو « است. 
در  شانزدهم  درقرن  كه  است  »پيكارسك«  روايات  امروزى،  رُمان  ديگر  اجداد  از 
ازاين شيوه، درآثار»مارك توين« به چشم مى خورد.  اسپانيا مرسوم بود و نشانه هايى 
پيكارسك مشتق از كلمة هسپانوى»پيكار«، به معناى تذوير و محيل است و پيكارسك 
مى پرداختند.  پيكارها  اعمال  بررسى  به  ان  در  كه  داستان هايى  براى  بوده  صفتى 
معروف ترين نمونة اين سبك، رُمان» دُن كيشوت« اثر»سروانتس« )نويسندة هسپانوى( 
است كه آن را در خلال سال هاى)1605( تا )1615 (م.  نوشته است. پيش از اين رُمان 
پيدا نمى شود. در اين داستان معروف،  ادبيات جهان  هيچ اثرى درچنين قالب هنرى 
مردى حيله گر مى خواهد هنوز با آرمان هاى اشرافى- كه ديگر در زمان او منسوخ شده 
است- زنده گى كند. در رُمان »دُن كيشوت«  توهّم و واقعيت به نحو استادانه يى در 

مقابل يك ديگر نمودار شده است.
به هرحال رُمان، كه از كلمة رُمانس گرفته شده، مهمترين و معروف ترين شكل تبلور 
و  ومنظوم  منثور  دُن كيشوت«، حماسه هاى  رُمان»  از  قبل  ماست.  ادبى روزگار  يافتة 

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
        تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. 

     1. رمان چيست؟
2. رمان به گونة امروزى درچه زمانى به وجود آمد؟

3. رمان با رمانس چه رابطه دارد؟
4. دُن كيشوت چيست؟                                    
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لطيفه ها و حكايات برسبيل تمثيل، قصه هاى عاميانه واساطير و افسانه هاى بسيارى چون» 
ايلياد و اديسه« و نوع رُمانس ها موجود بود كه ازنظر معنى وكيفيت ساختارى با رُمان 

به مفهوم امروزى آن تفاوت بسيار داشت.
رُمانس چيست؟

اصطلاح رُمانس در اوايل سده هاى وسطى به معناى كتاب هايى بود كه از لاتين ترجمه 
و يا به زبان هاى محلى نوشته ميشد و نيز زبان هاى محلى جديد مشتق شده از زبان لاتين 
را رُمانس مى گفتند؛ همچنان درقرون نخستين، وقايع غيرعادى، صحنه هاى عجيب و 
غريب، ماجرا هاى شگفت انگيز و عشق هاى احساساتى وپرشور واعمال سلحشورانه را 

به نام رُمانس ياد مى كردند. 
شكل رُمانس، تحت تأثير قصه هاى » هزار ويك شب« به وجود آمد و درقرن دوازدهم 

در فرانسه رونق گرفته از اين كشور به كشورهاى غربى ديگر نيز راه يافت. 
رُمانس، جهان با شكوه و باعظمت غيرواقعى و خيال پردازانه را به نمايش مى گذارد 
بيشتر  بلكه  ندارد؛  اختصاص  كارزار  ميدان هاى  و  به جنگ  تنها  برخلاف حماسه،  و 
زاده يى  اصيل  قهرمان هاى  به  و  دارد  كننده  سرگرم  جنبة  كه  است  خيالى  قصه هاى 
اختصاص مى يابد كه از واقعيت هاى زنده گى روزمره دور بوده به ماجراهاى عاشقانة 
اغراق آميز دلبسته اند و در راه رسيدن به محبوب، به اعمال جسورانه دست مى زنند و 

با جادوگران و شخصيت هاى شرور مى جنگند. 
قصه ها عمر طولانى دارند و تاريخ پيدايش آن ها تقريباً همان اندازه قديمى است كه 
تاريخ زنده گى بشر؛ اما شكل و روال تازة ادبى كه ما در رُمان مجسم مى بينيم، يعنى 
با تاكيد بر اصالت و تجربيات و تخيلات فردى و  آفرينش داستانى منثور و طولانى 
شخصى، هرگز گذشتة طولانى نداشته است و تاريخ پيدايش و طلوع آن در فرهنگ 
ادبى جهان از سه قرن تجاوز نمى كند. در حقيقت وقتى آدمى شناسنامه و هويت فردى 

خود را پيدا كرد، رُمان نيز تولد يافت. 
قهرمان هاى  داشتند.  توجه  كلى  نمونه هاى  و  مطلق گرايى  به  بيشتر  قديمى  قصه هاى 
قصه ها، نمونه هاى صفات بد و خوب انسانى بودند. شخصيت ها در اين آثار به دو گروه 
پسنديده  وخصايل  صفات  همه  با  آسمانى  گروه  مى شدند:  تقسيم  متمايز  و  متفاوت 
وگروه اهريمنى با همه رذالت ها، پستى ها وپليدى ها. درگيرى اين دوگروه باعث پديد 

آمدن ماجراها، قصه ها و رُمانس ها مى شد. 
از اواخر قرن هفده جهان بينى انسان در غرب از جهان بينى قهرمان جدا شد. شناخت 
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افراد از مسايل تغيير يافت وموضوع رُمان ها نيز از اين ديگرگونى هاى تازة فردى مايه 
گرفت. براى اولين بار خصوصيات عاطفى و درونى و تجزيه و تحليل روحى به ادبيات 

راه يافت و رُمان به معناى واقعى و امروزى آن به وجود آمد. 
و  ماجراها  با  سروكارش  كه  است  داستانى  منثور  روايت  اند:  گفته  رُمان  درتعريف 
احساسات آدم هاى خيالى وتصورى است، به اين منظوركه از طريق توصيف عمل و 

فكر، گوناگونى هاى زنده گى و شخصيت آدمى را تصوير كند. 
رُمان از لحاظ زمينه و موضوع، اقسام گوناگون دارد كه مهمترين آن ها عبارت اند از:

1. رُمان تاريخى: كه در آن قهرمانان و حوادث مهم تاريخى به كارگرفته شده و 
نويسنده به مقتضاى ذوق وسليقة خويش در حوادث و شخصيت قهرمانان تغييرات كم 

و بيش مهمى كه زاييدة تخيل اوست، وارد آورده است.
مردم  و  شبانان  تخيلات  و  آرزوها  زنده گى،  كه  است  رُمانى  روستايى:  رُمان   .2

روستانشين را نقاشى و تحليل مى كند.
مانند  آموزشى  و  علمى  موضوعات  از  يكى  رُمان  چنين  در  آموزشى:  رُمان   .3
موضوعات فلسفى، جغرافيايى وغيره در لباس داستانى كه پرداختة ذهن نويسنده است 

مورد بحث قرار مى گيرد.
4.  رُمان طنزى: عبارت است از رُمانى كه عادت و اخلاق و رفتار جارى عادى 
مردم را با بيانى نيشدار و خنده آور توجيه و تحليل مى كند. طبيعى است كه موضوع اين 

قبيل رُمان ها كمتر از ميان مطالب جدى يا غم انگيز انتخاب مى شود.
5. رُمان هجوآميز: در اين رُمان در ضمن حكايتى كه در واقع صورت استعارى 
مقصد اصلى نويسنده است، عادات و اخلاق و سجاياى مردم عصر مورد نظر نويسنده، 

مورد انتقاد هجوآميز قرار مى گيرد.
6. رُمان مكاتبه يى: رُمانى است كه وقايع آن در ضمن نامه هايى كه بين قهرمانان 
داستان رد وبدل مى شود جريان دارد و خواننده با خواندن چند نامه از داستان آگاهى 

حاصل مى كند.
7. رُمان عاطفى: كه قسمت عمدة آن عبارت است از تحليل احساسات و عواطف 

شخصى و درونى قهرمان داستان.
8. رُمان روانى:  كه در آن حوادث عمده و مهمى وجود ندارد و زمينة اصلى داستان 

چيزى جز تجزيه و تحليل احساسات قهرمانان بر مبناى قوانين روان شناسى نيست.
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9. رُمان فرهنگى: كه در آن عادات، رسوم، اخلاق و سجاياى مردم جامعه مورد 
توجه و بحث قرار مى گيرد.

10. رُمان حادثه يى: رُمانى است كه در آن شرح مسافرت هاى آميخته با حوادث، 
يا وقايع خيالى و وهمى با معلومات جغرافيايى يا تاريخى آميخته شده باشد كه همة 
فعاليت هاى  از  بعد  افغانستان  ما  اما در كشور  ادبيات غرب است؛  انواع محصول  اين 
فرهنگى نگارشى محمود طرزى عمدتاً داستان كوتاه و رمان به ادبيات راه پيدا كرد و 

نويسنده گان محدود در زمينه كار كرده اند. 

ادبيات  تاريخ  برجستة  از چهره  هاى  يكى  بوكاچيو«  »جووانى  بوكاچيو: 
است.   1373م  سال  متوفى  و  ميلادى   1313 سال  متولد  او  ايتالياست. 
مى دانند.  ايتاليايى  زبان  اصلاح گران  از  يكى  دانته  كنار  در  را  بوكاچيو 

هم چنين او از مقامات دولتى شهرفلورانس بود.
شهرت بوكاچيو به سبب مجموعة قصه هايى است كه او دركتاب بسيارمعروف خود 
»دكامرون« گردهم آورده  است. بوكاچيو بنا بر گفتة خودش قصه نويسى را از هفت 
ساله گى آغاز كرد و درطول عمرخود شيفتة مسافرت و تفحص در آداب، رسوم و 

روحيات مردم بود.

1. داستان يا ناول ) Novel ( روايتى است منثور كه مبتنى بر جعل وخيال باشد. اگر 
طولانى باشد، آن را رُمان و اگر كوتاه باشد، داستان كوتاه  مى گويند.

قصه هاى   « آن  نمونة  معروف ترين  كه  گويند  را  منثور  كوتاه  قصة  نوعى  ناولا    .2
دكامرون« اثر   » بوكاچيو « است.

لاتين  از  كه  بود  كتاب هايى  معناى  به  ميانه  سده هاى  اوايل  در  رُمانس  اصطلاح    .3
ترجمه و يا به زبان هاى محلى نوشته مى شد و نيز زبان هاى محلى جديد مشتق شده از 

زبان لاتين را رُمانس مى گفتند.
4. رُمانس قصه هاى خيالى است كه جنبة سرگرم كننده دارد و به قهرمان هاى اصيل 
زاده يى اختصاص مى يابد كه از واقعيت هاى زنده گى روزمره دور بوده به ماجراهاى 

بخوانيم و بدانيم


